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اشاره :

قرآن براي هدايت انسان ها نازل شد. لازمه هدايت، فهميدن ظاهر و باطن قرآن، بلكه مراد جدي 
خداوند است. اين مراد، گاه چنان چند پهلو يا مبهم مي نمايد كه  مخاطب تكليف خود را در مقابل 
پرودگار درنمي يابد. در وادي چند معنايي قرآن انسان گاهي حيران مي ماند كه كدام معنا اصل و كدام 
در حاشيه است. اين گفتگو تلاشي است براي طرح مباحثي از اين دست. اميد كه زمينه اي باشد 

براي انديشيدن و طرح پرسش هاي نو درباره فهم معاني قرآن:  

       درابتدا بفرماييد راه ورود مخاطب در فهم قرآن از كجا آغاز مي شود و در ادامه 
چه سمت و سويي مي يابد؟

       به نام خدا؛
نازل  انسان ها  همه  هدايت  برای  متعال  خداوند  طرف  از  و  است  الهی  كتاب  قرآن 
شده است. بدين جهت خداوند در بخشی از آيات آغاز سوره بقره مي فرمايد: »هدی 
للناس« خداوند متعال از طريق كلمات و الفاظ و جملاتی كه در زبان عربی رايج بوده 
است مقصود خود را به مخاطبان مي رساند. البته قرآن كتابی است كه از ويژگی های 
چندگانه ای برخوردار است كه با ديگر كتابها و متون متفاوت است كه به آن خواهيم 
پرداخت. اما نكته مهمی كه لازم است ابتدا به آن بپردازيم اين است كه قرآن متنی 
است گفتاری نه نوشتاری؛ گر چه به عنوان يك كتاب در كنار ديگر كتابها مطرح است 
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و از آن به عنوان كتاب آسمانی و الهی ياد می شود؛  اما اين كتاب مانند متون ديگر به 
واسطه تدوين مؤلفی خاص كه پيشاپيش، اصلاح و كنترل يا فصل بندی شده باشد،  
نيست، بلكه متنی است كه بر اساس نياز مخاطب، قدم به قدم نازل می شود، شكل 
می گيرد و رشد پيدا می كند. سوره ها هم بر اين اساس نازل می شود. به همين جهت 
قرآن يك متن گفتاری است، يعنی خداوند در بيان اراده خود گر چه از آن الفاظ كمك 
گرفته و ظاهر كلمات هم اعتبار دارد؛  اما همه اينها در كنار توجه به زمينه هايی چون 
در  مخاطب  به  می تواند  كه  عواملی  و  علل  و همه  سياق  نزول،  ساختار  نزول،  شان 
فهم قرآن كمك كند شكل گرفته است. به همين جهت نخستين كاری كه مفسران 
در  مورد فهم هر كلمه و آيه اي از قرآن انجام می دهند اين است كه تلاش می كنند 
بفهمند سبب نزول يا شأن نزول كجا بوده و با چه ساختاری، با كه سخن گفته و در 
چه شكلی و چطور شكل گرفته،  اول نزول بوده يا پايان نزول، پيامبر در چه شرايطی 
بوده است... آيا در گفتار خود، پيامبر را در نظر داشته يا پيامبر وسيله ای قرار گرفت 
برای انتقال مفهوم خداوند به ديگران. همه اينها در ساختار قرآن، امروزه قابل بحث 
است به همين جهت بسياري از دانشمندان در متن پژوهی قرآن به ويژه مستشرقين، 
تلاش می كنند واحدهای نزول قرآن را كشف كنند تا بر اساس آن واحدهای نزول، 
معنا جايگاه خود را پيدا كند. مقصود از واحد نزول، يك يا چند آيه و يا سوره اي است 
كه با هم آمده؛  گرچه امروزه ممكن است يك يا چند سوره شامل دهها يا چند سوره 
يك واحد نزول باشد. اينها همه بحث هايی است كه از نظر تاريخی به مفسران در اين 
فضا كمك می كند كه بدانند اين ساختار چه ساختاری است و شايد همين جهات است 
كه گروهی از محققان برآنند ترتيب نزول را به دست آورند نه تركيب موجود را، يعنی 
بدانند در قرآن بخشی از سوره ها مدنی و بخشی مكی است، سوره ها هم به نحوی 
به مكی و مدنی تقسيم شده اند. واقعا آيات مكی چه آياتی بودند و كدام بر هم مقدم 
هستند و چطور می توان اين واحدهای نزول جدا جدا را پيدا كرد و چطور می توان به 

زمينه های صدور آنها دسترسی پيدا كرد. 
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       اينجا سؤالی مطرح می شود و آن اين است كه مخاطب استاندارد و» معيار« مورد 
نظر قرآن چگونه مخاطبی است؟

      با توجه به شفاهی بودن قرآن و مخاطبان خاص خودش، اين پرسش وجود دارد 
كه آيا قرآن فقط يك مخاطب خاص دارد؛ عرب آن دوره و ما برای فهم قرآن اصولا 
بايد به او مراجعه كنيم كه او چه برداشتی داشته و از همين جهت سراغ تاريخ مخاطبان 
و فهم و عملكرد آنها برويم؟عده ای از مستشرقان و برخی از ديگرانديشان امروز، به 
چنين حرفی معتقدند و می گويند اصولا در فهم قرآن نيازی به معصوم و بررسی لغوی 
تاريخی است و  نداريم؛ قرآن كتابي  نياز  به روشمند بودن تفسير قرآن هم  نداريم و 
دارای مخاطب خاص؛ يك معنا هم بيشتر از لفظ اراده نشده وآن همان ظاهر است؛ اما 
نه ظاهری كه ما امروز می فهميم. ظاهری كه مخاطبان آن موقع )اعراب( می فهميدند؛  

اين سخن، سخن نادرستی است. 
ديدگاه دوم مفسران شيعه و برخی از اهل سنت اين است كه قرآن از يك ساختار چند 
معنايی پيوسته و به ترتيب منطقی برخوردار است. به اين شكل كه قرآن، اولا، برای 
يك دوره خاص نيست، برای همه زمان هاست. قرآن نسبت به ديگر متن ها معجزه و 
برتر است، قرآن مفسری مانند خود پيامبر دارد كه بايد به تبيين آن بپردازد. با كنار هم 
گذاشتن اين سه قضيه و با ضميمه كردن سخنان برخی از معصومين از جمله كلام 
پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله  به اين نكته مي رسيم كه قرآن داراي ظاهر و باطن 
است، يعنی هر آيه ای ظاهر دارد، باطن هم دارد. يعنی درست است كه خداوند در آيه 
مَاءِ مَاءً ... «خداوند از آسمان آب بر  لُ عَليَْكُمْ مِنَ السَّ شريفه ای مثلا می فرمايد: »وَيُنَزِّ
رَكُمْ بهِِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ« اما در همين الفاظ ولو اينكه  ليُِطَهِّ شما نازل مي كند » 
ظاهری دارد و از آسمان از آب تطهير ياد می كند؛ اما خداوند از اين الفاظ معانی ديگری 
از ماء  نيز ياد می كند، مثلا در ذيل همين آيه شريفه آمده است كه چه بسا مقصود 
حضرت علی عليه السلام است. او همچون آبی است يا برتر از هر آب روشن و زلالی 
كه از آسمان نازل می شود و هدايت او و پايبندی به اعتقادات و رفتار و منش او بعد از 
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پيامبر همه را تطهير می كند. لذا از اين روست كه عده اي از مفسران شيعه مي گويند 
اين آيات،  آيات تطهير است و معانی ظاهری آن مراد اصلي خداوند نيست. همين آيه 
است كه نشان می دهد اگر كسی ولايت حضرت علی عليه السلام را قبول داشته باشد 
تطهير انجام شده و الا نه. آيات فراوان ديگري نيز هست كه علاوه بر ساختار لفظ، 

يك معنا يا حتي چند معنا را در پی خود دارد.  
       حال آيا همه آيات دارای معنای متعدد هستند، يا برخی آيات مانند آيات الاحكام 

تك معنايی هستند؟
        به نوعی همه آيات می تواند دارای چند معنا باشد. اصطلاح متشابه در چند شكل 
به كار رفته: گاهی متشابه يعنی هر آيه ای علاوه بر ظاهر معانی ديگری دارد؛ اما گاهی 
مقصود از متشابه در علوم قرآن يعني ظاهر آن مراد نيست و مرادی غير از ظاهر دارد. 
علاوه بر اين، گاهی هم در علوم قرآنی متشابه يعنی همه آيات يكسان هستند. در اين 
صورت پرسش ديگری مطرح است كه آيا همه آيات قرآن دارای باطن هستند يا نه 
برخی از آيات چنين اند. به نظر می رسد همه آيات قرآن از باطن ويژه ای برخوردارند؛ 
اما اين موضوع محل اختلاف است، همه كسانی كه پذيرفتند قرآن چند معنا دارد در 
اينجا به دو دسته تقسيم شدند: برخی می پذيرند ويژگی چند معنايی برای همه آيات 
ثابت است از ابتدا تا انتها، بدون تفاوت: آيات تاريخی، آيات فقهی، آيات كلامي،  آيات 
الاحكام. برخی دسته بندی ديگري ارائه كردند و معتقدند چند معنا بودن برای همه 
آيات نيست. برای گروه خاصی از آيات است، مثلا آيات كلامی، آيات توحيدی، آيات 
اخلاقی و اعتقادی و برخي آيات تاريخي؛ ولی مثلا آيات احكام و برخی آيات قصص 
چند معنايی نيستند.هر چند به نظر می رسد قول كساني مثل آيت الله معرفت رحمه الله 
دقيق تر باشد كه معتقدند آيات چند معنايی اختصاص به همه آيات ندارد، آيات قرآن 
همه از نظر مراتب معنايی يكسان نبوده و دارای تفاوت مراتب هستند؛ به لحاظ نوع 
مخاطب و نوع هدفی كه دنبال می كنند. آيات فقهی در مقام بيان حكم فقهی هستند. 
حكم فقهی را هم بايد از ظاهر آيه فهميد. هيچ فقيهی نمی گويد من از باطن آيه حكم 
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حرام بودن يك عمل را استنباط می كنم. همه به استناد ظاهر آيات، مثلا دلالت لفظ، 
مفردات، سياق، ادبيات و ساختاری كه در آيه هست-كه همه اينها به ظاهر بر می گردد- 
حكم را استنباط می كنند. به همين جهت آيت الله معرفت رحمه الله می فرمايند: آيات 
فقهی فقط يك مراد دارند، مثلا از جمله آيات شريفه ای كه در ماه مبارك رمضان خيلی 
قَبْلكُِمْ« يك ظاهر  الَّذِينَ مِنْ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلیَ  الصِّ مورد استناد است »كُتبَِ عَليَْكُمُ 
بيشتر ندارد؛ وجوب را می توان از آن فهميد. وجوب را هم چه بسا از نص آيه می شود 
فهميد، نه از ظاهر آيه. چون خود آيات فقهی دسته بندی می شوند به اين صورت كه 
برخی آيات فقهی نص هستند و برخی ظهور در وجوب دارند؛ ولی در هر حال گروهی 
از آيات فقط ظاهر دارند. برخی ديگر از آيات هستند كه باطن ندارند؛ اگر كسی به آيت 
الله معرفت رحمه الله اشكال بگيرد كه مستند كسانی كه می گويند همه قرآن بطن دارد 
و اختصاص به آيه ای ندارد و فراگير همه است، چيست؟ مستند آنها برخی از روايات 
است و روايات اطلاق دارد. مثلا رواياتی داريم كه می گويد: »ما من آيه الا و لها ظهر 
و بطن« همين متن گاهي با عبارت ديگری آمده: »ما فی القرآن )ما من القرآن( آيه الا 
و لها ظهر و بطن« كه روايت معروف از پيامبر است. راوی حتي درباره معنی اين آيه 
خدمت امام باقر عليه السلام می رسد و سوال می كند مقصود چيست كه پيامبر صلی 
الله عليه و آله اين طور به صورت كلی و عام می فرمايد؟ حضرت می فرمايد: »ظهره 
تنزيله  و بطنه تاويله«. ظاهر آن شرايط نزول است، بطنی كه پيامبر صلی الله عليه 
و آله می خواند تاويل آن است. بر اساس اين روايت همه آيات بطن دارد؛ اما آيت الله 
معرفت رحمه الله در پاسخ به اين مطلب عبارت زيبايی دارد، می فرمايد: اين حصر كه در 
اين روايت آمده يك حصر حقيقی نيست، بلكه حصر اضافی است به دليل ديگر روايات. 
در خصوص اينكه قرآن ظاهر و باطن دارد روايات ديگري هم از اين دست داريم. ما 
در يك نگاه تقريبا جامع به روايات می توانيم به دست بياوريم كه روايات در مقام اين 
است كه قرآن در اساس دارای اين مبنا و ويژگی خاص است. مثلا وقتی جابر می آيد 
باقر عليه السلام معنی آيه ای را سوال می كند و بعد فردا می آيد معنای  امام  خدمت 
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ديگری می شنود در اينجا برای او پرسشی پيش می آيد؛، امام می فرمايد: هر آيه ای 
ظاهر و باطن های متعدد دارد.

هر چند به نظر می رسد ساختار چند معنايی برای همه آيات نيست، برای گروهی خاص 
البته بحث جدی تری است؛ آيات  از آيات است و اينكه آن گروه كدام آيات هستند، 
اعتقادی هستند يا آيات اخلاقی يا اصولا دسته بندی هايي كه ما راجع به آيات قرآن 
داريم، دسته بندی استانداری هست؟ كه بعد بتوانيم بگوييم اين دسته بندی ها باطن 
دارد و اين دسته بندی ها باطن ندارد، اينها بحث هايی است كه در جای خود قابل بحث 

است. 
       اين معنا كه شما مي فرماييد چه نسبتي با ظاهر دارد؟

     در خصوص اين بحث به طور اختصار بايد اشاره كرد كه قول درست اين است 
كه باطن قرآن از رهگذر ظاهر قرآن فهميده می شود، يعنی هر چيزی كه قرار است از 
آيه ای به عنوان بطن يا چند معنايی گرفته شود، بايد به نوعی با ظاهر تناسب داشته 

باشد گرچه تناسب اندك. 
       يعنی می فرماييد در واقع ظاهر معبری است برای رسيدن به باطن؟

می فرمايد:  كه  شريفه اي  آيه  به  برمی گردد  كه  دارد  وجود  معروفی  مثال  بله.       
آن  باطن  و  دارد  باطنی  قرآن  كه  كرده اند  استفاده  آيه  اين  از  كْرِ«  الذِّ أهَْلَ  »فَاسْأَلوُا 
اين است كه بايد در مجهولات به اهل علم مراجعه كرد. اين از كجای آيه به دست 
می آيد؟ ظاهر آيه همان طور كه می دانيد درباره كسانی است كه مشرك بودند. خداوند 
خطاب می كند »فاسئلوا« يعني ای مشركان بپرسيد از اهل ذكر. اهل ذكر چه كسانی 
هستند؟ يهوديان. در مورد چه چيز بپرسيد؟ درباره توحيد. پس وقتی ما فضای شأن 
نزول را مشاهده می كنيم مشخص است: سوالی است كه خداوند مي فرمايد: مشركان 
از يهوديان بپرسند، موضوع هم موضوع خاص است. پرسش جايی است كه مجهولی 
وجود دارد پس مخصوص شخص جاهل است. انسان عالمي از چيزي كه مي داند سؤال 
نمي كند. اهل ذكر هم كسانی هستند كه اهل علم هستند و گر نه يهوديان از نظر عالم 
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بودن، خصوصيتی نداشتند، موضوع پرسش هم كه در اين آيه توحيد است، نشان از اين 
است كه توحيد يكی از موضوعاتی است كه می تواند مورد سوال باشد و بيان مصداق 
است. بنابر اين از اين آيه به دست مي آيد كه بر هر جاهلی خواه مشرك يا غير مشرك  
از عالم. خواه از اهل ذكر يهود باشد يا نباشد در موضوع علم خدا سوال كنيد. اين پيام 
يك پيام بطنی است و يا به قول آيت الله معرفت رحمه الله يك پيام تعليلي است و به 

خوبی روشن است كه اين پيام معبرش ظاهر آن آيه است. 
      خداوند می توانست همين مراد را در قالب ديگر بگويد. چرا خداوند اينگونه بيان 

فرموده كه تاويل پذير باشد؟
       برای اينكه قرآن ابتدا برای مخاطبان آمده اين است كه خداوند دو هدف داشته 
است؛ هم خواسته به مشركان بگويد اين كار را انجام دهيد و هم اينكه اين آيه برای 
دوره خاصی نبوده و به قول امام صادق عليه السلام اين آيه نيامده تا در يك مقطعی 
عملی شود و بعد از بين برود، بلكه آمده است تا بماند و جاودانه باشد. بنابراين بايد پيام 
ديگری هم در اين آيه نهفته باشد و حتی ممكن است پيام های ديگری كه مترتب بر 

پيام دوم است در اين آيه به دست آيد.
 در اينكه ظاهر و باطن قرآن چقدر با يكديگر همسو هستند، چند ديدگاه متفاوت وجود 
دارد: يك نظر، ديدگاه ظاهرگرايان است كه اعتقادي به باطن ندارند و می گويند هر 
چه هست همه ظاهر است. اينها قرآن را تا مرحله ظاهر قبول دارند؛ بعد از اين، ديدگاه 

آنان به تعطيلی قرآن می انجامد. 
تعدادي از اينها اهل سنت هستند، به اينها اهل حديث هم مي گويند. نوعی از انديشه های 
اشعری كه امروز در بعضی نقاط جهان اسلام رايج است بر همين اساس است. ديدگاه 
ديگر باطن گرايان هستند كه عكس ديدگاه اول عقيده دارند و می گويند ظاهر دليل بر 
باطن است. خداوند از كلمات اراده ای كرده است و اينها رمزي است كه تشخيص آن 
ربطی به ظاهر ندارد. هركس بر اساس ذوق و تعمق خود می تواند به آن دست يابد. 
اين انديشه مورد تائيد علمای شيعه و جهان اسلام نيست؛ زيرا باطن گرايی حد و مرز و 
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ملاكی ندارد، هر كس ممكن است بگويد من از قرآن چنين چيزی می فهم. 
آيات چيست و چگونه و طبق چه  باطن و بطون  به  راه درست رسيدن       خوب، 

مكانيسمی می توان به آن رسيد؟
       هر چند باطن صحيح است؛ اما مرز آن از ظاهر است. اينكه راه آن چيست و 
راه های انتقال از ظاهر به باطن چيست؟ بحث ديگری است. اگر ظاهر از باطن می گذرد 
مربوط به ظاهری است كه بايد تحمل آن باطن را داشته باشد، چه بسا در آيات فقهی 
بسياری اين قضيه قابليت اجرا شدن ندارد. برخی از آيات خاص، مثلا آياتی كه مربوط 
به فرد خاصی است، گرچه در اين موارد می توان گفت مورد مخصص نيست؛ ولی در 

چنين مواردی ممكن است تحليل باطن يا مراتب باطن با آيات ديگر متفاوت باشد. 
       درصورت پذيرفتن معانی و بطون متعدد برای قرآن، ملاك داوری درباره صحت 
و درستی اين بطون كه از جانب مفسر بيان می شود، چه می تواند باشد؟ آيا زمانه و 

مفسر در آن دخيل است؟
      قضاوت در مورد چنين مطلبی بايد مستند به كلام معصوم باشد، معصومين فرمودند 
كه  قرآن علاوه بر آنكه باطن دارد و می تواند باطن ديگری برای عصر ديگری داشته 
باشد مثلا آياتی از سوره حديد و سوره حمد و... آيا واقعا تفسير باطنی سوره حمد، همان 
است كه امام  فرمود. من فكر می كنم آياتی كه دارای بطن هستند به دليل اينكه در 
مراتب  يا  می توان هفت  يعني  البطن«  سبعه  الی  بطنا  »لبطنه  آمده  روايات  از  برخی 
بيشتری داشته باشد؛ اين نشان از آن است كه قرآن به اقتضای روزگار و به اقتضای 
پرسش ها، بلكه و حتی نه به اقتضای پرسش ها به اقتضای مسائل و معضلاتی كه در 
يك جامعه پيش می آيد و در آن موقع جلوه و مصداقی پيدا می كند، می تواند معنايی 
داشته باشد. امام صادق  عليه السلام در اين خصوص می فرمايد قرآن در هر دوره ای 
يا حتی در هر سال بايد تفسير شود. اين نشان از آن است كه حقيقتی ورای آن نهفته 
است كه چه بسا ما اغلب آن را درك نمي كنيم و عدم درك ما دليل بر اين نيست كه 
واقعيت كتاب چنين است يا نيست؛ ولی اين كتاب، اين تحمل را دارد و شايد به جا باشد 
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كه به روايتی اشاره كرد كه در برخی از محافل علمی گفته می شود »القرآن ذلول ذو 
وجوه فاحملوه علی احسن الوجوه« اين كتاب آسمانی كتابی است كه رام است دارای 
وجوه چند معنايی است. البته بسيار جالب است كه امام می فرمايد: فاحملوها علی احسن 
الوجوه، يعنی همه وجوه از لحاظ مراتب يكسان نيستند هر دوره ای ممكن است يك 
وجهی در يك جايگاه نياز بشر باشد به همين جهت بايد احسن پيدا شود و اينكه احسن 

چيست و راه تشخيص آن چيست مسئله ديگری است. 
        از كجا می توان پی برد كه فلان تفسير خاص مطابق با واقع است؟

        هيچ مفسری بدون استدلال از كلام معصوم يا حتي قريب به معصوم، نمی تواند 
بگويد.  احتمال  صورت  به  می تواند  بلكه  بگويد،  دقيق  را  بعدی  مراحل  اطمينان،  به 
مفسران می گويند برداشت ما اين است »و الله عالم« يعني چه بسا چيز ديگری باشد؛ 
ولي ما می دانيم كه از معصوم دور هستيم و به معصوم دسترسی مستقيم نداريم؛ اما در 
عين حال تكليف كشف معانی از افراد ساقط نشده است. مفسران بر اساس روش هايی 
كه معصوم بيان می كند توانسته اند راه هايی كشف كنند كه اين راه ها در روزگار ما مفيد 
بوده و در روزگاران پيشين هم مفيد بوده است. قطعا در آينده هم می تواند مفيد باشد. 
حضرت آيت الله معرفت رحمه الله در تفسير جديد خود »التفسير الاثري الجامع« در 
مقدمه صد صفحه ايی سعی می كند اين بحث را به طور مشروح بيان كند. همين طور 
از آن  راه هايي  تأويل و  يا  به همين بحث بطن  بيشتر  تاويل الآياتشان كه  در كتاب 
پرداختند. از نظر ايشان از نمونه هايی كه معصوم عليه السلام  گاهي از ظاهر آيه يك 
بطنی را گفته، می توان به دست آورد كه راه كشف، راه طريق تنقيح مناط است يا به 
اين معنی كه ما ابتدا در بعد آيه مقارنات يا ويژگی هايی كه مربوط به ساختار نزول، 
زمان نزول، مكان نزول، مخاطب نزول است را بررسی و كشف می كنيم و به جد سعی 
مرادی  كشف  نزول،  ويژگی های  همين  كمك  به  يعني  كنيم،  گذر  اينها  از  می كنيم 
می كنيم و آن كشفی كه می توانسته در همان مورد اوليه سبب نزول باشد؛ ولی هدف 
نزول نبوده بر اساس آن ملاكی از آيه بدست می آوريم و آن ملاك را توسعه معنايی 
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می دهيم و همچنان كه بر زمان خود يا در زمان های ديگر توسعه می دهيم؛ البته با 
توجه به اينكه آن مرادی كه ما توانستيم با توسعه به دست آوريم لازم است بر ظواهر 
آيات و روايات ديگر عرضه كنيم؛ اگر سازگار بود مي تواند مراد آيه باشد و اين چه بسا 
می تواند مرحله داشته باشد. به همين جهت ايشان معتقدند كه هر آيه مي تواند چندين 
پيام داشته باشد. كسانی مثل آيت الله مكارم و آقای قرائتی در كارهای تفسيری خود 
موفق شدند اين شيوه را اجرا كنند. حضرت علامه طباطبايي با شكل وسيع تر توانسته 
كَيْفَ  إلِیَ الإبلِِ  يَنْظُرُونَ  از اين روش استفاده كند و اگر در قرآن داريم »أفََلا  است 
خُلقَِتْ« و از» ابل« و از» نظر« ياد شده است اينجا با توجه به اين مقارنات و ويژگی ها 
و لغو اين خصوصيات نزول، خداوند از اين آيه يك هدف ديگری دارد. اولا، ابل در آن 
روزگار بوده و در روزگار ما وسيله های ديگری است، ثانيا هدف در اساس آن »نظر« 
بوده است نه نظربه ابل. قصد بوده كه برای فرد رشد توحيدی و رشد فكری به بار آورده 
است، امروز می توانيم نگاه كنيم به تكنولوژی و پيشرفت صنعت. بر اين اساس به آن 
قدرتي كه خداوند در اختيار بشر قرار داده كه می تواند در موجودات طبيعی تسخير كند 
و اين تسخير يك هدفی است كه در آيات ديگر به آن اشاره شده از اين كمك بگيريم 

و مفاد آيه را تفسير كنيم. 
       درادامه همين بحث، اگر دو تفسير يا دو كشف معنا با هم معارض از كار درآمدند، 

در اينجا ملاك داوری چيست؟
با هم معارض  به ظاهر       تشخيص معارض بودن كار سختی است؛ چون گاهی 
و ناسازگارند؛ ولی در درون با هم ارتباط دارند. اگر شخصی متخصص باشد مي تواند 
تشخيص دهد كه مثلا حضرت آيه الله معرفت رحمه الله از آيه »فاسئلو اهل الذكر« 
ضرورت رجوع جاهل به عالم را استفاده كرده اند و مفسر ديگری بر اساس همين آيه 
دارد؛  وجود  ناسازگاری  نوعی  كه  كرده  اثبات  را  ضرورت  عدم  خصوصيات،  الغای  و 
شود،  مطرح  خود  خاص  گونه های  به  يا  تناقض  يا  نفي  و  اثبات  بين  كه  ناسازگاری 
طبيعی است كه بايد براساس روايات ديگر قضاوت شود كه يكي از اينها درست است. 



13
88

يز 
 پاي

م ،
  دو

اره
شم

ل ، 
ل او

سا

25

چون حتما هر دو درست نيست؛ زيرا مواردی كه دو يا چند مفسر يا يك مفسر چند 
معنا را در طول هم می آورند، حتما بايد با هم همسو باشند؛ همسويی مهم است، گر 
چه همسويی ممكن است به ظاهر به دست نيايد؛ اما با دقت در بطن بدست می آيد؛ 
ولي اگر همسويي نبود يكي از اينها نادرست است؛ اما اينكه كدام نادرست است، نياز 
به بررسی مقدماتی دارد كه هر يك از آنها به اين نتيجه رسيدند. ممكن است يكی از 
دو مفسر به لحاظ عدم بررسی و تحليل كامل در مقدمات و آن لغو خصوصيات نتيجه 

نادرستی گرفته باشد.
با ظاهر  ارتباط  اين است كه غالبا  از مبانی است، مبانی مفسران عرفانی  ناشی  آنجا 
لفظ لازم نيست، لذا راه كشف آنها به گونه ای است كه قبول مفسرانی است كه از 
يك روش خاص برخوردارند مثل روش حضرت علامه و آيت الله معرفت رحمهما الله 

يكسان نيست.  
      تكليف مخاطب چيست؟

      مخاطب بايد سعی كند به يكی از مبانی اعتقاد پيدا كند، يا به اعتقاد شخص عمل 
كند و آن چيزی كه شهرت بيشتری دارد و جامعه علمی بيشتر آن را می پذيرد عمل 
كند. در اين بحث ها بهتر است انسان به طريق مبانی برود؛ زيرا مبانی روشی را مطرح 
می كند كه آن روش به فهم آيه منتهی می شود و فهم آيه به تفاوت معنا منجر می شود، 
لذاست كه از نخستين بحث ها بين مفسران بحث روشی است. از اين رو روش حضرت 
علامه با آيت الله معرفت متفاوت است. علامه رحمه الله معتقد است كه در فهم آيات 
حتی در به دست آوردن بطن معانی چندگانه بايد از قرآن كمك گرفت و سيره ائمه 
معصومين عليهم السلام  همين بوده ولي آيت الله معرفت رحمه الله معتقد است كه 
اولويت به اين نيست كه آيات را در كنار هم ببينيم آن هم در جای خود است؛ ولی 
اولويت با روايات است. روايات ما را در بطن كمك می كند. مفسری ممكن است بگويد 
روش من روش عرفانی است با روش های ديگر كاری ندارم يا روش معتزلی ها گرايش 
عقلي و اجتهادی است. روايات معصومين و آيات قرآن را در اولويت قرار نمي دهيم با 
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اجتهاد و عقل است كه می خواهيم القای خصوصيات را انجام دهيم و به بطن برسيم 
در نتيجه اين روش ها ممكن است نتايج چندگانه ای داشته باشد . 

      آيا ممكن است در سخن و نظر علامه ترديد شود؟
       بله، ممكن است حرف علامه نقد شود؛ زيرا تكيه سخن علامه اين است كه ارتباط 
معانی بايد با ظاهر باشد و بايد دانست كه استعمال يك لفظ در بيش از يك معنا اشكال 
دارد و اين يك قاعده است. آيت الله مكارم و آيت الله معرفت و آقای خويی و علامه 
هم تقريبا اتفاق دارند كه استعمال لفظ در بيش از يك معنا در عرض هم قابل قبول 
نيست مگر به خاطر قرائن و مستندات و شواهدی كه پيدا می كند؛ اما آن چيزی كه در 
بحث چند معنايی قرآن مد نظر است اين است كه استعمال به صورت طولي است و نه 
در عرض هم و اين استعمال طولی هم داراي مراتب است. تشخيص مراتب به عهده 

متخصص معصوم است و بايد از يك روش منطقی برخوردار باشد.
       حال اگر اين معني باطني با ظاهر ناسازگار باشد چه بايد كرد؟ 

اگر با ظاهر ناسازگار است يا با نص آيه ناسازگار است، بدون ترديد نص آيه و ظاهر آيه 
مقدم است. اما گاهی ظاهر مقصود نيست و مقصود يك مرحله پايين تر از نص است، 
اراده  از آيه احتمالاتي را می فهمد كه احتمال خلاف آن نيز  يعنی آنجايی كه عموم 
شده در آنجا بسته به اينكه مستنداتی كه برای باطن دارد ترجيح دارد يا مستنداتی كه 
برای ظاهر است ترجيح دارد و بر اساس قاعده ترجيح بايد قضاوت كرد لذا بسياري 
از فقها اگر قضاوتی راجع به آيه خاصي دارند می گويند اين قضاوت بر اساس ظاهر و 
نص آيه است و به اين معني اگر باطن خلاف آن بود بايد دست از باطن برداريم؛ اما 
گاهی باطن آيه قصد است و در اينجا دست برداشتن از ظاهر در مواردی كه قرينه و 
دليل بهتری داشته باشيم ملاك خواهد بود و اين اشكال ندارد كه آيه ای ظهور  در 
خصوص حادثه ای دارد،  از آن دست برداريم و بتوانيم يك قاعده كلی را به دست آوريم 

و آن را توسعه دهيم. 
      دراينجا مخاطب چه كار بايد بكند و چگونه مي تواند راه صواب رسيدن به معني 
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آيه را پيدا كند؟
     مخاطب عام تا حدودی می تواند قرآن را بفمهد؛ ولی ممكن است فهم او از ظاهر 
درست نباشد؛ اما اين به اين معني نيست كه او نمی تواند مقصود قرآن را بفهمد، بلكه 
را مطرح كرد و  اگر بحث ترجمه قرآن  يعنی  اندازه ای كه می فهمد، تكليف دارد،  به 
از ترجمه چيزی فهميد، می تواند بر اساس آن عمل و رفتار كند؛ اما اينكه آيا خداوند 
هماني كه او فهميده را اراده كرده، بحث ديگری است. مخاطب عام را نمی توان از 
قرآن حذف كرد؛ زيرا به قول حضرت امام قرآن سفره ای است كه هر كس به اندازه 
توان خود می تواند از آن استفاده كند و اين نكته دقيقی است. هر كس می تواند كنار 
سفره بشيند و از آن بهره ببرد. هر مخاطبي بر اساس توان و ظرفيت خود می تواند از آن 
استفاده كند، كسی كه آمادگی بيشتر و نياز بيشتری دارد از آن بيشتر استفاده می كند؛ 
اما كسی كه محدوديت های درونی و بيرونی دارد از آن كمتر بهره مي برد. مهم آن 

است كه هر كس به اندازه ظرفيت خود از آن استفاده می كند.
امام در پايان سخن خود می فرمايد البته تمام معارف قرآن در ظاهر نيست . شگفتی 
قرآن و برتری قرآن به محتوای عميق آن است كه رسالت فهم محتوای عميق آن 
بر عهده مخاطب عام نيست و بر عهده پيامبر صلی الله عليه و آله است آن چنان كه 
كْرَ لتُِبَيِّنَ« نمی گويد انزلنا اليك الذكر  خداوند در  قرآن می فرمايد »»وَأنَزَْلنَْا إلِيَْكَ الذِّ
لتفهم« اين رسالت، امر خاصی است. ما نمي توانيم دست از ظاهر بر داريم و ظاهر برای 
همه هست؛ ولی از طرف ديگر آيات تدبر، افلا يتدبرون كه مقصود از »دبر« يعنی پشت 
چيزی را ديدن، اين گونه ديدن متوجه افراد خاصی است. كسانی كه می خواهند بگويند 
دست از ظاهر برداريم اين ديدگاه به تعطيلی فهم قرآن می انجامد و اين افراد ناخواسته 
به مسيری می روند كه واقعا خواسته قرآن نيست و حتما كسی كه بهتر می فهمد به اين 
دليل نيست كه ابزار و روش بهتری دارد. در يك بحث دقيق فهم معاني عميق قرآن 
نوعي هديه الهي است كه برآمده از زهد و پاكی درون است. »لايمسه الا المطهرون« 
برخی معتقدند مقصود از مطهرون نه طهارت ظاهری بلكه آن علم و فطرت پاكی است 
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كه خداوند در وجود انسان قرار داده و فرد آن را پرورش و رشد داده و اين ويژگي بيشتر 
اين است كه قطعا نقش معنويت  اما تكيه عام سخن من در  به فرد كمك می كند؛ 
در فهم قرآن نقش خاصی است. از حضرت جوادی آملی نقل شده كه هر وقت حرم 
می رفتيم كنار مرقد حضرت معصومه سلام الله عليها بوديم، بهتر می فهميديم؛ فضای 
نورانی و مكان نورانی به مفسر كمك می كند. اگر كسی آداب تفسير را رعايت كند و با 
قرآن انس بگيرد قرآن او را در فهم كمك می كند لكن در مورد افراد عادی بايد توجه 
داشت كه اين افراد با توجه به سطح فهمشان درك مي كنند و به همين جهت قرآن 
تاكيدی است كه همه معصومين عليهم  قرائت  بر  تاكيد  تاكيد كرده كه »بخوانيد«. 
السلام داشتند و حتی كسانی كه لفظ را می خوانند و معنای آن را نمی فهمند تاكيد شد 
بخوانند، چرا كه اين خواندن هم در افراد نور و نشاط و آثار تربيتی خاص ايجاد مي شد.  

       در پايان اين گفتگو و در حسن ختام، كلام پاياني را بيان بفرماييد.  
        از خدا مي خواهيم كه فهم كامل و صحيح قرآن را به همه ما عنايت كند و بتوانيم 
به قرآن عمل كنيم تا در روز قيامت رستگار باشيم. از تلاش شما هم در تهيه مصاحبه 

علمي متشكرم و براي دست اندركاران مجله »حسنا« آرزوي توفيق دارم. 


